
سند کمپانی یکدستگاه نیمه یدك یخچالدار ماموت 
NACTYT377F1036001 به شماره شاسی 

با شماره موتور 0  به نام اقاي حسینعلی رضائی منظور گردیده   به نام اقاي حسینعلی رضائی منظور گردیده 
است وفاقد اعتبار می باشد چنانچه هرشخصی هرگونه ادعائی 
درمورد خوردو مذکور داشته باشد میتواند ظرف 15 روز از تاریخ 
نشر آگهی با دردست داشتن مدارك کافی به اداره حقوقی شرکت 

ماموت واقع در بزرگراه کرج قزوین 5 کیلومتر بعد از  
٢٩١٣۵پل هوایی کردان مراجعه نماید. 

اینجانب حسین براتی کاریزنو مالک خودروآریزو 5  
به شماره انتظامی75 د 819 ایران 12  
NATFCANR0N1005822 شماره بدنه

MVME4T15BAKN013799 و شماره موتور
 به علت فقدان اسناد فروش تقاضاي رونوشت المثنی اسناد  به علت فقدان اسناد فروش تقاضاي رونوشت المثنی اسناد 
مذکور را نموده است لذا چنانچه هر کس ادعایی در مورد 

خودروي مذکور دارد ظرف مدت 10 روز به دفتر مرکزي مدیران 
خودرو مراجعه نماید. بدیهی است پس از انقضاي مهلت مزبور 

٢٩١۴٠طبق ضوابط مقرر اقدام خواهد شد. 

اینجانب  وحید بهنام    مالک خودرو  سمند سورن مدل 88
 به شماره انتظامی   12-783 ص23  

  NAACC1CF89F418902 به شماره شاسی 
 و شماره موتور 12488070005

 به علت فقدان اسناد فروش  برگ سبز و سندکمپانی خودرو  به علت فقدان اسناد فروش  برگ سبز و سندکمپانی خودرو 
تقاضاي رونوشت المثنی اسناد مذکور را نموده است لذا چنانچه 
هرکس ادعایی در مورد خودروي مذکور داردظرف مدت 10روز به 
دفتر حقوقی سازمان فروش شرکت ایران خودرو واقع در پیکان 
شهر ساختمان سمند مراجعه نماید. بدیهی است پس از انقضاي 

٢٩١٩۵مهلت مزبور طبق ضوابط مقرر اقدام خواهد شد. 

برگ سبز و کارت خودرو سمند سفید مدل 1399 
شماره پلاك 188ق92 ایران 32

NAAC91CE8LF700553 شماره شاسی 
شماره موتور 124K1503729به نام محبوبه 

شکوهی بیدخت با کد ملی 0012026931 فرزند 
حسین در تاریخ 22خرداد1402 مفقود  گردیده و 

از درجه اعتبار ساقط است. 
٢٩١٣١

مجوز  حمل سلاح شکاري 
  KFSH134588  به شماره 

متعلق به اینجانب وحید پشنک مفقود گردیده  
٢٨٧٨٢و از درجه اعتبار ساقط می باشد. 

برگ سبز خودروي مزدا تک کابین مدل 1388 به شماره انتظامی 
32- 593 ط 27 به شماره موتور FE117337 و شماره شاسی 

NAGCPX2PC18D17864 به نام کبري ماروسی 
٢٩١۵۴ مفقود و فاقد اعتبار است. 

3

راه ارتباطی با زندگی سلام    
    پیامک 2000999  و تلگرام 09354394576

ما و شما 

3 فرزند دارم ،2 پسر و یک دختر. پسرهایم 11 و 9 ساله هستند.به تازگی  متوجه 
شدم که در جمع‌های دوستانه، کلمات رکیک استفاده می‌کنند و به دیگران، فحش‌های 
ناموسی می‌دهند. ما خانواده باآبرویی هســتیم. نمی‌دانم باید چه کنم تا این شیوه 

گفتارشان، آبروی ما را نبرده است. راهنمایی ام کنید لطفا.

پسرهای 9 و 11 ساله‌ام از کلمات رکیک استفاده می‌کنند

    شغل و زندگی خوبی داشتم تا این که...
»کار خیلــی خوبــی داشــتم  و  وقتــی کارهایــم رو بــه راه شــد، بــه 
خواســتگاری دختر یکی از اقوام رفتیم. با اعتباری که اســم مادرم 
داشت خیلی راحت و بی‌دردسر ازدواج کردم. با کمک مادرم که بعد 
از درگذشت پدرم من را به دندان کشیده بود، زندگی‌مشترک خود 
را در یک طبقه از خانه پدری‌ام آغاز کردیــم. تا این‌که یک روز فردی 

شیک‌پوش و خوش سر و  زبان به محل کارم مراجعه کرد. 
کارش تا آخر وقت طول کشید بعد هم با خودروی مشکی مدل 

بالایش مرا به خانه رساند. می‌گفت خودت را علاف حقوق 
یک من دو زار کارهای اداری شــرکت نکن. پیشنهاد داد 

به فکر یک کار درست و حسابی با حقوق چند میلیونی 
در یکی از کشــورهای همسایه باشــم. تحت تأثیر یک 
مشت حرف پرت و پلا، غرق رؤیاهایم شــده بودم. در 
کمتر از چهار ماه کارم را از دست دادم. تمام پس‌انداز 

و طلاهای زنــم را فروختم. آماده بودم کــه به خارج 
بروم، اما کســی کــه می‌خواســت غیرقانونی مرا 

به ‌آن سوی آب ببرد ســرم کلاه گذاشت. سرتان 

را درد نیاورم؛ من ماندم با یک شکســت سنگین مادی و افسردگی 
شدید روحی و روانی! باورتان می‌شود اصلًا نفهمیدم چطور یکی از 
همسایه‌ها معتادم کرد. همسرم هم طلاق گرفت و دنبال سرنوشت 
خودش رفت. بیشتر از پنج شش سال از این وضعیت می‌گذرد و امروز 
یک معتاد تزریقی و ســوهان عمر مادر پیرم شده‌ام. برای خرج مواد 
لعنتی، دله دزدی می‌کردم که مأموران کلانتری دستگیرم کردند. 
پشیمانم و از خودم بدم می‌آید. شما دعا کنید حال من 

خوب شود«.)منبع خبر: ایران (
    4 جمله‌ای که باید به آن‌ها دقت کنید 

نکتــه ای  کــه در ایــن روایــت و ادعاهای ایــن مرد، 
توجه من را بیــش از هر چیزی جلب کرد و از شــما هم 
می‌خواهم یک بار دیگر به آن‌ها دقت کنید، این عبارت‌ها 
است: »با اعتباری که اسم مادرم داشت، خیلی راحت ازدواج 
کردم و در خانه پدری‌ام ســاکن شــدم«، »یــک کلاهبردار 
خوش‌پوش و خــوش زبــان فریبــم داد«، »یک  همســایه 
معتادم کرد« و »شما دعا کنید حال من خوب شود«. من 
پشت تمام این جملات، این را می‌شــنوم: »من قربانی 

دیگران بودم، گول آدم های بد را خوردم و از خود اختیاری نداشتم«.
    همه مقصر هستند به جز من!

احتمالا وقتی شــما هم بــرای بار اول روایت سرنوشــت ایــن مرد را 
خواندید، با خودتان گفتید که افســوس! به همین آسانی می‌شود 
یک زندگی آرام و بی‌دردسر و خوب، توسط دیگران از بین برود! اما 
این دیدگاه ســاده‌انگارانه در واقع تمام مســئولیت‌ها را به بیرون از 
فرد می‌افکند و از انسان یک موجود بی‌اختیار می سازد که قربانی 
شــده اســت. این مرد جوان حتی درباره اتفاقات مثبت زندگی‌اش 
هم مســئولیتی را متوجه خودش نمی‌داند؛ همان ابتدای روایتش 

می‌گوید به اعتبار مادر و ارثیه پدرش به او زن داده‌اند.
    مقصر بدبختی‌های این مرد؛ عوامــل بیرونی یا انتخاب‌های 

خودش؟
برای بررسی دقیق‌تر این ماجرا باید نگاهی کنیم به تئوری انتخاب؛ 
تئوری انتخاب، یکی از نظریه‌های مورد توجه در علم روان شناسی 
اســت که در یک نــگاه کلی، معتقــد اســت رفتارهای هر انســانی، 
انتخاب‌های اوســت برای ارضای نیازهایــش. در واقع اتفاقاتی که 
برای این مرد جوان افتاده بیش از آن‌که معلول عوامل بیرونی بوده 
باشــد، انتخاب‌ها و تصمیمات خود او بوده اســت. از ایــن منظر، او 
انتخاب کرده است که ازدواج کند؛ انتخاب کرده است که روی حرف 
و قول یک آدم ناشناس، کارش را رها کند و دار و ندارش را بفروشد؛ 
و در نهایــت او انتخــاب کرده اســت که برای تســکین رنج ناشــی از 
انتخاب‌های اشتباه قبلی‌اش از موادمخدر استفاده کند و برای تهیه 

مواد مخدر دست به دزدی بزند.
    شرایط محیطی و بیرونی هم مقصر است اما ...

شــاید در دنیای واقعی، نه این‌گونه باشد که ما قربانیان بی‌اختیار 
محیــط و آدم‌هــای اطراف‌مان باشــیم و نــه این‌که بتوانیــم کاملا 
مستقل از شــرایط بیرونی تصمیم‌گیری کنیم. زندگی ما ترکیبی 
اســت از شــرایط محیطــی و تصمیمات ما. مثلا شــاید شــرایط بد 
اقتصادی باعث شــده باشــد این مرد جوان بــرای افزایش درآمد، 
دســت به چنین ریســک بزرگــی بزند، یا نبــود حمایت و نداشــتن 
مهارت مدیریت ورشکستگی، دلیلی بوده باشد که این مرد جوان 
به ســمت موادمخدر برود. اما همچنان معتقدیــم، حتی با در نظر 
گرفتن شــرایط محیطی هــم این مــرد، از بین تمــام انتخاب‌هایی 
که می‌توانست داشته باشــد، بدترین گزینه‌های ممکن را انتخاب 

کرده است.
    عاقبت فرار  از پذیرفتن مسئولیت زندگی‌

امــا از نظــر مــن، دردناک‌ترین بخــش این روایــت، جمله 
آخر بود که در آن ایــن مرد جوان، حتی مســئولیت خوب 

شــدن حالش را هم بر عهده نمی‌گیــرد و می‌گوید از 
شما می‌خواهم دعا کنید حال من خوب شود! 

متاســفانه تا زمانی که افراد متوجه نشوند 
که مسئولیت زندگی و اشتباهات و البته 

جبران آن‌ها با خودشان است، تلاشی 
برای اصــاح و تغییــر نخواهند کرد. 
آن‌ها منفعلانه، روی صندلی قربانی 
می‌نشینند و آرزو می‌کنند در دنیای 
بیرونی اتفاقی بیفتد تا اوضاع‌شــان 

درست شود.

  
بعد از خواندن سرگذشت و ادعاهای مردی که به تازگی به جرم دزدی دستگیر شده، احتمالا این سوال برای 
شما هم پیش می‌آید که چطور یک آدم معمولی و تقریبا موفق که زندگی ســالمی هم داشته، ناگهان تبدیل 
به یک معتاد تزریقی و دله دزد می‌شــود؟ در ادامه، خلاصه‌ای از اعترافات این مرد و بررسی روان‌شناسانه 

آن را خواهید خواند.

محوری

 جاده تباهی مرد جوان
 از شغلی آبرومند تا معتادی تزریقی 

واکاوی دلایل 
بدبخت‌شدن یک آدم 
معمولی و موفق بر اساس 
سرنوشت عجیب مردی که 
 به اعتبار مادر و 
ارث پدری‌اش ازدواج کرد 
اما به یک دله دزد و معتاد 
تزریقی تبدیل شد
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زندگی‌سلام 
                      یک شنبه  
    8 مرداد۱۴۰۲  

12 محرم ۱۴۴۵   
30جولای ۲۰۲۳   

 شماره 2492 

* از بین نواهای عاشورایی که در 
زندگی‌ســام نوشــتین، من دهه 
هفتادی هســتم و بیشتر از همه با 
»بوی سیب و حرم حبیب و حسین 
غریب و کرب وبلا«، خاطره دارم. 
یادمه همه تو ماشین‌هاشون گوش 

می‌دادن.
* در صفحــه ســرگرمی، ســتون 
معمای تصویــری، اون کجاش به 
خرس می‌خورد؟ اونــم گربه بود، 
فقط ملوس‌تر بود! خرس کجا بود!
* محــرم امســال در روســتای ما، 
پرشورتر از همه سال‌های گذشته 
برگــزار شــد و بــرای اولین ســال، 
مداحــی کــه ســال‌ها بــا صدایش 

خاطره داشتیم، از دنیا رفته بود و در 
بین ما نبود. خداوند رحمتش کند.
* از چاپ مطلبی درباره مال حرام 
و عواقــب آن در صفحــه خانــواده 
متشــکرم. امیدوارم همه ما در هر 
شغل و کاری هستیم، حواس‌مان 
بیشتر جمع باشد. امام حسین)ع( 
در روز عاشــورا نقــل بــه مضمون 
فرمودند که شماها به سخنان من 
گوش نم‌ىدهید زیرا شکم‌هایتان 
از حرام پر شده و بر دل‌هایتان مُهر 

غفلت خورده است.
بــرای  »دلتنگــی  پرونــده   *
محرم‌‌‌‌هــای کودکــی« رو خوندم. 
می‌خواســتم به مخاطب هاتون، 
شــبکه رادیویی محــرم روی موج 
95.5 مگاهرتــز رو معرفــی کنم. 
مداحی های قدیمی و ماندگار هم 

زیاد پخش می‌کنه.

دکتر فریده ناصری| ‌ روان‌شناس کودک‌و‌نوجوان

والــد گرامــی، مهم‌تریــن ابزار 
ارتباطــی آدمیــان بــا یکدیگــر 
استفاده از توانمندی گفتاری و 
به‌عبارتی کاربرد زبان است. اما 
چرا بعضی کــودکان و نوجوانان، به اســتفاده از 
عبارت‌های نامناسب و زشــت رو آورده و از آن‌ها 
استفاده می‌کنند؟ والدین در این مواقع باید چه 

کنند؟

    منبع یادگیری این کلمات را بیابید
در قدم اول، خود والدین و دیگر اعضای خانواده 

بایــد در نظــر داشــته باشــند در نــزد کــودکان و 
نوجوانــان خویــش از کلمات مناســب اســتفاده 
کننــد. البته وقتی شــما به این موضوع حســاس 
هستید، نشان می‌دهد که در خانواده این مسئله 
رعایت شــده اســت. پس کودک و نوجوان شما، 
این عبارت‌ها را از کجا یاد گرفته است؟ مدرسه، 
جمع همبازی‌ها، تماشــای فیلم‌های نامناسب 
خارجــی، محــاورات روزمــره در ســطح جامعــه 
کــه در پارک‌ها یــا ... شــنیده، دوســتان و ... هر 
کــدام می‌تواند عامــل این ماجــرا  باشــد چراکه 
صحبت‌هایی که در آن جاها می شود، صندوقچه 

کلمات کودک و نوجــوان را تشــکیل می‌دهند. 
معمولا عبارت‌های رکیک خارج از اراده خانواده 
و والدین به گوش فرزندان می‌رسد و کنجکاوی 

آن‌ها را برمی‌انگیزد.

    عکس‌العمل اولیه والدین بسیار مهم است
تشویق یا رد استفاده از این کلمات در مرحله اول، 
بستگی فراوانی به عکس‌العمل مناسب والدین 
دارد. چنان چه در این مرحله والدین عزیز بدون 
اتخاذ رویکرد تند و خصمانه در برابر فرزندشــان 
با اســتفاده از جمله‌های مناســب اعــام موضع 
کنند، کودک با هوشمندی ذاتی خود در می‌یابد 
که والدین از شــنیدن کلام او نه تنها خوشــحال 
نشدند بلکه در برابر آن ایستادگی می‌کنند تا آن 
را دوباره نشــنوند. حتی می‌توان بــه فرزند گفت 
که شــنیدیم در جمع‌هــای دوســتانه‌تان کلمات 
نامناسبی)بدون اشاره دقیق به عبارت‌ها و فردی 
که گفته( استفاده می‌شود که به دور از ادب و شان 
خانواده ماست. بنابراین با استفاده از جملاتی از 

این قبیل: »بچه‌های خوب از این کلمات استفاده 
نمی‌کنند؛ من ترجیح می‌دهــم دوباره این کلمه 
را  از زبان شما نشــنوم؛ و ...«، کودک در می‌یابد 
که کلام او پسندیده نیســت و به مرور استفاده از 

آن  کم می شود .

    دایره لغات کودک را تقویت کنید
بایــد بــرای اصــاح فرزندتــان وقــت بگذاریــد. 
خوانــدن کتاب‌هــای ارزشــمند و نفیــس زبــان 
فارســی همچون بوســتان و گلســتان، شــنیدن 
موسیقی‌های باکلام فاخر، تماشای برنامه‌های 
ارزشمند، نشست‌و‌برخاست با اهل ادبیات و ... 
در تقویت دایره لغات کودک و ایجاد انگیزه در او 
برای مودبانه صحبت کردن، موثر است. هرچند 
ممکن اســت برخی کلمــات آن درســطح فهم و 
ســواد کودک نباشــد  اما  تــاش دو طرفــه برای 
پیدا کردن معنای آن‌ها می‌تواند غنای ارزشمند 
کلمات کودک امروز و نوجوان و جوان آینده ما را 

فراهم کند.

     نتایج بررسی 4609 نفر در 10 سال
محققان ایرلندی برای ایــن پژوهش از اطلاعات پزشــکی 4609 فرد 50 
ساله و بیشتر اســتفاده کردند تا مشــخص کنند که آیا انجام ورزش منظم با 
شدت متوسط تا شدید، اثری بر کاهش افسردگی دارد یا نه؟ در این مطالعه 
اطلاعات ورزشی افراد ثبت شد و آن‌ها از نظر بروز علایم افسردگی به مدت  
10ســال بررســی شــدند. بعد از 10ســال میزان بروز علایم افســردگی و 
همچنین بیماری افسردگی براساس شدت فعالیت بدنی به این صورت بود: 
افرادی که فقط به میزان 20 دقیقه یعنی حتی کمتر از استاندارد توصیه شده 
30 دقیقه در روز ورزش کرده بودند، به میزان 16 درصد علایم افسردگی 
کمتر و به میزان 40 درصد بیماری افسردگی کمتری نشان دادند. در افرادی 
که تا 60 دقیقه در روز فعالیت داشتند، این کاهش بیشتر بود و میزان کاهش 
علایم افسردگی و بیماری افسردگی در آن‌ها بسته به میزان فعالیت بدنی 
شان  بیشتر از گروه قبلی بود. این میزان از کاهش بیماری روانی و  افسردگی 
در افرادی که تا 120 دقیقه در روز ورزش کردند تا 23 درصد در علایم بالینی   

افسردگی و تا 49 درصد در بروز بیماری افسردگی بود.
     ورزش کمتر از 20 دقیقه روزانه هم موثر است اما ...

اگرچه طبق این مطالعه حتی موارد کمتر از مدت‌زمان توصیه‌شده)کمتر 
از 20 دقیقه در روز( هم می‌تواند با کاهش علایم افسردگی همراه باشد 
اما این موضوع توسط محققان این پژوهش توصیه نمی‌شود چراکه میزان 
بیشتر ورزش هم برای سلامتی قلب و عروق مهم است و هم می‌تواند نقش 
بیشتری در کاهش میزان بروز افسردگی داشته باشد. محققان در 
پایان گفتند کــه طبیعتاً غیر از خــود ورزش، انجام آن به صورت 
گروهی یا در قالب برنامه‌های مفرح و رقابتی هم می‌تواند نقش 

بیشتری در کاهش افسردگی و علایم آن داشته باشد.
 برای نوشتن این مطلب از »ایرنا« 

کمک گرفته شده‌است

8 راز درونی خانم‌ها 
که شوهرها نمی‌دانند

شخصیت زن‌ها از لحاظ روان‌شناسی 
بسیار متفاوت با مردان است. در ادامه به 8 
تفاوت که هر شوهری باید حواسش به آن ها 

باشد، اشاره می‌کنیم:

1- انتظار دارند ابتکار عمل را در زندگی‌مشترک بعد از مشورت 
به‌دست بگیرید

2- دوست دارند بیشتر سورپرایزشان کنید
3- نگران هســتند مبادا زن دیگری به همسرشــان بیش از حد 

توجه و محبت کند
 4- دوســت دارنــد همسرانشــان همیشــه صداقــت داشــته  و  

رو راست باشند
5- زبان بدن و جزئیات رفتارهای شــما برای خانم‌ها خیلی مهم 

است
6- نیاز دارند برخی اوقات تنها باشند

7- از تعریف و تمجید شما از زیبایی شان، لذت می برند
8- از شنیدن عبارت »دوستت دارم« خسته نمی‌شوند
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چند دقیقه ورزش روزانه به جلوگیری 
از افسردگی منجر می‌شود؟

یک مطالعه جدید نشــان می‌دهد که ورزش با 
 از دنیای 

روان شناسی 
دوزهای کمتر)کمتر از آن چه دستورالعمل‌های قبلی 
توصیه می‌کردند که تقریبا 30 دقیقه در روز بود( 
می‌تواند خطر ابتلا به افسردگی را در افراد مسن‌تر 
کاهش دهد. رابطه بین بیماری‌ها و اختلالات‌روانی با ورزش به‌خوبی 
شناخته شده است و این موضوع که ورزش منظم می‌تواند از میزان 
افسردگی و اختلالات روحی جلوگیری کند، موضوع مهم و شناخته 
شده‌ای است. اما چند دقیقه ورزش در طول هفته به کاهش احتمال 

ابتلا به افسردگی منجر خواهد شد؟

نکته ها

فتو نکته 

 با زندگی قهر نکنید
زندگی ناز کسی را نمی کشد


